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اصل چهارم بال بيان مي نمايد كه ناظر بانكي بايد از اين 
اختيار برخوردار باشد كه به بررسي و رد هرگونه طرحي 
يا  مالكيت  از  عمده اي  بخش  انتقال  مستلزم  كه  بپردازد 
موجود  بانك هاي  در  غيرمستقيم  يا  منافع مستقيم  كنترل 
به ساير اشخاص است. آيا تعريف جامع و مانعي از سهام 

عمده مالكان بانك ها وجود دارد؟

ارزيابي اصول محوري بال در ايران

با توجه به اهميت نظارت و اجراي اصول و استانداردهاي مصوب كميته بال در استقرار نظام 
كارآمد نظارت بانكي، گروه بانكي پژوهشكده پولي و بانكي در نشست هايي به بررسي نقاط 
قوت و ضعف اجرايي شدن اصول 25 گانه كميته بال پرداخته است. اين نشست ادامه نشست 
اول است كه در تاريخ 1389/5/9 برگزار و در شماره 128 فصلنامه چاپ شد. نشست دوم در 
تاريخ 1389/8/19 با حضور آقايان حميد تهرانفر و عبدالمهدي ارجمندنژاد برگزار شد. گزارش 
ميزگرد و تدوين سؤالات توسط كارشناسان گروه بانكي پژوهشكده آقاي دكتر علي حسن زاده 

و خانم ها دكتر مهشيد شاهچرا و اعظم احمديان تهيه گرديده است.

حميد تهرانفر: بانك می تواند برای صاحبان سهام خود سه امتياز 
باشد. اول سپرده گذاری است؛ دوم گرفتن وام است و سوم مي تواند 
بانك  تأسيس  صورت  در  البته  شود.  تأسيس  شخصي  به صورت 
نبايد  بانك ها جذب مي شود  از طريق  شخصي، سپرده هاي مردم كه 
در  و  ما  در كشور  قرار  گيرد.  استفاده  مورد  گروه خاصي  منافع  براي 
كشورهاي ديگر مصوّباتي وضع شده است ـ از جمله اصل چهارم از 
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اصول 25 گانه نظارتي ـ كه حتماً بايد مشخص باشد مالكان بانك ها 
چه كساني هستند و سهم عمده در اختيار چه كساني است. در مقرراتي 
كه در بدو فعاليت بانك هاي خصوصي نوشته شده است، اشاره شده كه 
هيچ گروه، نهاد يا فردي نمي تواند بيشتر از 10 درصد سهام يك بانك 
را در اختيار داشته باشد، مگر با اجازه بانك مركزي. نتيجه اين شد كه 
اگر شخص حقيقي است خودش و خويشاوندانش؛ و اگر حقوقي است، 
حدي  تا  مي دهند،  تشكيل  را  گروه  يك  همديگر  با  كه  شركت هايي 
سهام بانك را خريداري نمايند. قوانين و مقرراتي كه روي كاغذ نوشته 
شده است مقررات خوب و محكمي است، اما ميزان پايبندي به آن در 

عمل جاي تأمل دارد.

عبدالمهدي ارجمندنژاد: به طور مشخص در پاسخ به اين سؤال 
بايد  دارد،  مالكيت وجود  از سهم عمده  مانعي  و  تعريف جامع  آيا  كه 
 5 بين  سهم  اين  عموماً  بال  گانه   25 اصول  اساس  بر  خير.  بگوييم 
تا 10 درصد در نوسان است. اين موضوع يك مقوله حاكميتي است. 
كشورهاي مختلف بر اساس اهداف بالادستي خود اين قوانين را اعمال 
قرار  كه  است  اين  كرد  توجه  به  آن  بايد  كه  موردي  ولي  مي كنند. 
نيست بانك به محلي براي تأمين مالي مؤسسين و صاحبان آن تبديل 
شود. در شركت هاي ديگر غير از بانك، سرماية سرمايه گذاران بخش 
عمده وجوه و منابعي را تشكيل مي دهد كه شركت در اختيار دارد و به 
اصطلاح با آن كار مي كند. اما فرق عمده اي كه بانك با ساير شركت ها 
دارد اين است كه بانك، شركتي است كه درجه اهرمي آن زياد است. 
به عبارت ديگر، بخش عمده اي از منابعي را كه يك بانك در اختيار 
به  و  رو،  اين  از  دارد.  تعلق  به سپرده گذاران  كه  است  دارد سپرده اي 
دليل تبعات فراواني كه اين امر در پي دارد حاكميت هر كشوري روي 
اين موضوع و اينكه سرمايه و مالكيت يك بانك در اختيار چه كساني 
قرار دارد و از چه حدي نبايد بيشتر باشد؛ حساس است. تجاوز از حدود 
مقرر براي مالكيت اشخاص در سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري در 
دو زمان ممكن است اتفاق بيفتد: يكي در بدو تأسيس آنها و ديگري  
پس از تأسيس. يعني اين امكان وجود دارد كه سهامداران يك بانك 
در ابتدا در چهارچوب ضوابط مقرر داراي سهام آن بانك باشند ليكن 
پس از تأسيس و با خريد تعداد سهام بيشتر؛ از حدود مقرر فراتر بروند. 
از اين رو اصول 25  گانه بر اين موضوع تأكيد دارد كه بايد اين اختيار 
براي مرجع نظارت بانكي وجود داشته باشد تا در صورت نقض حدود 
از زمان تأسيس ـ مرجع  سهامداري توسط يك شخص ـ حتي پس 
نظارتي مربوط بتواند سهام مذكور را در چهارچوب حدود تعيين شده نگه 

دارد و مازاد بر آن را ملغي كند. امري كه در حال حاضر نيز در بانك 
ايران به عنوان مرجع نظارت بر بانك ها و  مركزي جمهوري اسلامي 

مؤسسات اعتباري در ايران رعايت مي شود.

كه  است  اين  استنباط  ارائه شده،  توضيحات  به  توجه  با 
اصل چهارم علي رغم اهميت آن اجرا نمي شود. در حوزه 
بانك هاي خصوصي، بانك هايي هستند كه سهام آنها بين 
بانك هاي خصوصي  بعضي  در  اما  است،  درصد   10 تا   5
توليدي  بنگاه هاي  كه  بانك هايي هستند  نيست.  اين گونه 
بزرگي سهام عمده آنها را دارند گاه تا 47 درصد سهام؛ 
يا  هستند  بانك ها  اين  بزرگ سهامدار  يعني شركت هاي 
سازمان  يا  نهاد  يك  در دست  بانك  عمده سهام  بخش 
خاص است. اين مسأله چگونه قابل تعبير و تفسير است؟

زياد  تقاضا  خصوصي،  بانك هاي  ايجاد  ابتداي  در  تهرانفر:  حميد 
نبود و براي جلوگيري از عدم نگراني براي وارد شدن در عرصه بانكي، 
شوراي پول و اعتبار اعلام كرد كه بيشتر از 10 درصد با تأييد بانك 
)محدوديت  جديد  قوانين  به  توجه  با  البته  است.  انجام  قابل  مركزي 
ناشی از قانون سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی(، بانك مركزي 
محدوديت هاي جديدي را براي بانك ها ايجاد نمود. بانك مركزي به 
و  قدرت  داراي  كه  كساني  يا  و  مالكان  بايد  كه  كرد  اعلام  بانك ها 
تشكيل  با  بانك ها  بفروشند.  را  خود  سهام  شوند  ملزم  هستند  سهام 
مجمع عمومي و به دليل عدم موافقت مالكان براي فروش سهامشان 
اين موضوع را به بانك مركزي اطلاع دادند. مالكان مايل به فروش 
سهامشان نبودند، زيرا بدين وسيله متضرر مي شدند. بنابراين با توجه 
به تقاضاي موجود، بانك مركزي از همان ابتدا براي اينكه تمايل افراد 
را براي فروش سهامشان بيشتر كند با امكانات خود به تعريف مالكيت 
بانك هاي خصوصي اقدام نمود. ايراد كلي به مالكيت بانك ها وارد نشد 

اما با آمدن اين قانون شرايط دشوار شد. 
هم دادگاه خاصي تشكيل داد كه اگر بانك ها اين قانون را رعايت 
نكنند، با مالكان برخورد  شود، اين روند با وجود مشكلات هنوز اجرا 
است  كرده  تعيين  قانون  آنچه  با  سهامداران  تركيب  اگر  لذا  مي شود. 

تغيير نكند، می توان در اين زمينه اقدام حقوقی كرد.

اينكه  بر  مبني  پنجم  اصل  به  مي شود  مربوط  بعد  سؤال 
ناظران بانكي بايد از اين اختيار برخوردار باشند كه براي 

140



شماره 129ــ سال هشتم TAZEHAYE  EGHTESAD

بانك  عمده يك  يا خريدهاي  و  بررسي سرمايه گذاري ها 
يا  ساختارها  يابند،  اطمينان  و  نموده  وضع  معيارهايي 
ناخواسته  بانك در معرض ريسك هاي  ارتباطات شركتي 
ارزيابي  چگونه  را  اصل  اين  انطباق  ميزان  نگيرد.  قرار 
مي كنيد؟ دستورالعملي كه براي سرمايه گذاري وجود دارد 

براي بانك هاي ما كافي هست يا خير؟

نه؟  يا  هست  كافي  بگوييم  كه  اين  ارجمندنژاد:  عبدالمهدي 
چنين  تاكنون،  اينجانب  كه  است  دقيق  ارزيابي  يك  انجام  مستلزم 
ارزيابي را نديده ام. نكته قابل توجه اين است كه در برهه اي از زمان 
بسياري از بانك ها به جاي اينكه به وظيفه اصلي خود يعني واسطه گري 
وجوه بپردازند، خود را درگير فعاليت هاي شركتي و تعيين هيأت  مديره 
را  بسياري  سرمايه  هاي  راستا  اين  در  و  كردند  مذكور  شركت هاي 
اصلي خود كه همان واسطه گري وجوه است،  از كار  و  نموده   صرف 
 تا حدودي دور شدند. بنابراين ضروري بود تا دستورالعمل جامعي در اين 
زمينه تهيه شود. دستورالعملي كه در آن، حدود سرمايه گذاري بانك ها 
تعيين شده باشد. در اين راستا، بانك مركزي اقدام به تهيه دستورالعمل 
بخشنامه شماره مب/182  )موضوع  اعتباري  سرمايه گذاري مؤسسات 
سرمايه گذاري  براي  دستورالعمل،  اين  در  نمود.   )1386/1/26 مورخ 
دستورالعمل  اين  اساس  بر  مثلًا  بود.  شده  تعيين  حدودي  بانك ها 
اوراق  در  مي توانستند  را  پايه شان  سرمايه  درصد   40 حداكثر  بانك ها 
بهادار اشخاص حقوقي سرمايه گذاري كنند يا بانك نمي توانست بيش 
از 10 درصد از سرمايه پايه خود را در اوراق بهادار هر شخص حقوقي 
سرمايه گذاري كند )اين ميزان در مورد اشخاص حقوقي خارج از بورس، 
كه  شركت هايي  شدند.  تقسيم  دسته  دو  به  شركت ها  بود(.  درصد   5
عمليات آنها براي بانك ضروري است كه به بانك ها اجازه داده شد تا 
49 درصد )و در صورت صدور مجوز مربوط توسط بانك مركزي،  بيش 
از 49 درصد( در آنها سرمايه گذاري كنند و شركت هايي كه بانك به 
منظور كسب سود در آنها سرمايه گذاري مي كند كه اين ميزان حداكثر 
آنكه  ضمن  است.  سرمايه پذير  حقوقي  شخص  سرمايه  درصد   20
سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در مؤسسات اعتباري ديگر از سرمايه 
از  تمهيداتي  و  مي شد. حدود  سرمايه گذار كسر  اعتباري  مؤسسه  پايه 
اين دست همه به اين منظور بود تا بانك ها و مؤسسات اعتباري كشور 
خود را از قيد و بندهايي كه عمليات شركت داري بر دست و پاي آنها 
واسطه گري  كه همان  اصلي خود  عمليات  به  و  برهانند  بود،  گذاشته 

وجوه است، بازگردند.

در اين زمينه معيار خاص يا كشور خاصي مدنظر داشتيد؟

در  بانكداري  تجربه  از  رابطه  اين  در  ارجمندنژاد:  عبدالمهدي 
برخي كشورها نيز استفاده شد. اين تجربيات در قالب قوانين،  مقررات 
و دستورالعمل ها منتشر شده بود و كارگروهي كه مسئوليت تدوين اين 
دستورالعمل را بر عهده داشت علاوه بر استفاده از استانداردهاي روز 

دنيا، از ضوابط مذكور نيز استفاده كرد. 

اصل 5 و 6 به موضوع استانداردهاي ريسك مي پردازد. به 
دولتي  بانك هاي  در  سرمايه گذاري  سيستم  مي رسد  نظر 
بايد  مستقيم،  سرمايه گذاري  براي  است.  بوده  دستوري 
مستندات  اساس  بر  و  مي گرفت  مجوز  مجلس  از  بانك 
قانوني سرمايه گذاري انجام مي شد. بحث اصول مديريت 
صورت  به  يا  باشد  دستوري  به صورت  مي تواند  ريسك 
تبصره ها و ماده هاي قانوني مطرح شود. ولي در حال حاضر 
كه ما بانك خصوصي داريم اين اصل مستلزم اين است كه 
مقام نظارتي دستورالعمل هاي لازم را تهيه و ابلاغ نمايد. 
آيا نظام نظارتي ما اين كارها را انجام مي دهد؟ آيا معيار 

خاصي براي مديريت ريسك وجود دارد؟

حميد تهرانفر: اگر منظور شما اين است كه ما به بانك رتبه دهيم و 
براي هر كدام از اين ريسك ها عددي تعيين كنيم، بانك مركزي در حال 
انجام رتبه بندي بانك ها از نظر ريسك است. پس از اتمام رتبه بندي، 
نتايج به بانك ها اعلام خواهد شد. اما در مورد سرمايه گذاري، اتفاقاً از 
مواردي است كه صرف نظر از ساير مقررات، بهتر عمل مي شود. چون 
بانك ها بايد در شركت ها، سرمايه گذاري كنند و از آنجا كه قانون آن 
تهيه نشده است ضروري است بانك مركزي بر حسن اجراي  جديداً 

آن نظارت داشته باشد.

سرمايه گذاري  مورد  در  كه  مسأله اي  ارجمند نژاد:  عبدالمهدي 
بانك ها وجود دارد اين است كه بانك يك بنگاه اقتصادي است. ولي 

آيا دولت به بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي نگاه مي كند؟
طبيعي است كه در بخش خصوصي اين نگاه قوي تر است. دولت 
به بانك هاي خصوصي نمي تواند در اين زمينه اعمال فشار نمايد كه 
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به  را  منابع خود  از  بخشي  يا  و  جا سرمايه گذاري كن  در فلان  مثلًا 
در  كه  افرادي  اينكه  بدهد. ضمن  اختصاص  پروژه  آن  يا  پروژه  اين 
عمومي اي  مجمع  برگزيدگان  مي كنند  مديريت  خصوصي  بانك هاي 
اقتصادي  بيشتر  و  هستند  خود  اقتصادي  منافع  دنبال  به  كه  هستند 
مي انديشند تا حاكميتي. ولي امكان دارد در رابطه با بانك هاي دولتي 
الزاماً به اين ترتيب نباشد. در هر حال، براي كنترل مديريت ريسك 
در بانك ها و مؤسسات اعتباري ضوابط و دستورالعمل هايي تهيه و به 
به طور مستمر،  بانكي  نظارت  دوستان حوزه  و  است  ابلاغ شده  آنها 
عمليات بانك ها و مؤسسات اعتباري را بر اساس اين دستورالعمل ها 
كنترل و بازبيني مي كنند. ضمن اينكه واحدهاي مربوط در بانك ها و 
مؤسسات اعتباري نيز وظيفه دارند تا كنترل هاي لازم را در اين زمينه 

به عمل آورند. 

مستمر  ارزيابي هاي  به  بيشتر  مسأله  اين  مي كنم  فكر 
ريسك  ارزيابي  است.  مربوط  بازار  ريسك  از  ادواري  و 
بازار مستلزم داشتن اطلاعات است يعني مقام ناظر بايد 
اطلاعات لازم را داشته باشد تا بتواند ريسك را ارزيابي 
نمايد كه در اصل 10 نيز به اين موضوع اشاره شده است.

داشته  اطلاعات  بايد  كنيم  نظارت  مي خواهيم  اگر  تهرانفر:  حميد 
در  مركزي  بانك  است.  اطلاعات  داشتن  گام   اولين  واقع  در  باشيم. 
اقلام  حتي  كه  طوري  به  است  كرده  كار  زيادي  حد  تا  زمينه  اين 
تشكيل دهنده دفتر كل را هم تهيه كرده است. همچنين اگر قرار باشد 
كه  نظارت هستند  بخش  در  گروه  يك  شود،  بيان  قانون  در  ماده اي 
مي گويند ماده كجا قرار گيرد و حتي بر پردازش اطلاعات نيز نظارت 
نيستيم.  بدي  موقعيت  در  اطلاعات  دريافت  نظر  از  كل  در  مي كنند. 
نكته اي  اما  مي كند.  عمل  خوب  اطلاعات  گرفتن  در  مركزي  بانك 
كه بايد بيان شود اين است كه ممكن است يك بانك ريسك بالا و 
ديگري ريسك پاييني داشته باشد يا ممكن است يك بانك ريسك 
داشته باشد اما بانك ديگر نداشته باشد. حتي ممكن است بانكي باشد 
كه علاقمند به تقبل ريسك باشد. واقعاً مسئوليت اين امر با كيست؟ 
اگر مسئوليت با نظارت باشد، بحث مخاطره اخلاقي1 مطرح مي شود. 
ترديد نكنيد كه مسئوليت اين امر با اعضاي هيأت مديره است. مقام 
ناظر هميشه حداقل ها يا حداكثرهاي لازم را اعلام مي كند. اينكه يك 
بانك چقدر مي تواند خوب مديريت كند، مسئوليت با خودش است. لذا 
در مورد اينكه به بانك مركزي يا به مقام ناظر اطلاعات ندهند، اگر 

پاسخگو  بايد  خودشان  برود  بالا  ريسكشان  كه  كنند  كاري  بانك ها 
باشند. اين تصور كه مقام ناظر بايد پاسخگو باشد قابل قبول نيست. 

مقام ناظر فقط به مديريت بانك كمك مي كند.

نظارت  اداره  مركزي،  بانك  در  ارجمندنژاد:  عبدالمهدي 
ارزيابي  را  بانك ها  عملكرد  دستورالعمل ها  قالب  در  غير حضوري 
مي نمايد. اين اداره قبلًا به صورت ماهانه و حالا به صورت سه ماهه 
گزارش عملكرد هر بانك را تهيه مي كند و در موارد مختلف بانك ها و 

عملكرد آنها را ارزيابي مي كند.

با  رابطه  در  دارد.  خاصي  ظرفيت  ما  نظارت  سيستم 
بانك ها اداره نظارت غيرحضوري سراغ بانك ها مي رود. از 
عملكرد  معين  استانداردهاي   و  رويه ها  و  نيرو  تعداد  نظر 
بانك ها را كنترل مي كند. بحث اين است كه مقام ناظر در 
سيستم هاي حسابرسي داخلي و كنترل داخلي به طور دائم 
بر سيستم ها نظارت دارد. سيستم هاي حسابرسي داخلي و 
كنترل داخلي به عنوان يكي از ابزارهاي نظارت هستند كه 
در اختيار هيأت مديره بانك ها قرار دارند و همه در نهايت 
اظهارنظر  مركزي  بانك  به  ارائه شده  گزارش هاي  روي 
مي كنند. مقام ناظر در ايران چقدر نظارت و كنترل دارد كه 
بخش نظارتي سيستم بانكي  حسابرسي داخلي خودش را 
سازماندهي نمايد؟ يكي از اين اصول به اين برمي گردد كه 
سيستم ناظر بر فرآيند عملياتي نظارت مي نمايد. در ايران 
مقام  را  نظارت  اين  مي گيرد؟  صورت  چگونه  تعامل  اين 

ناظر بر عهده دارد يا بانك مركزي؟

حميد تهرانفر: حسابرسي، داخلي و مستقل است. مقام ناظر با حسابرسان 
مستقل بانك ها چه بخواهد و چه نخواهد و چه نوشته شود و چه نوشته 
 نشود ارتباط دارد. بالاخره حسابرسان گزارش مي نويسند و به رعايت يا 
خود  ارزيابي  در  هم  ناظر  مي كنند.  اشاره  ضوابطشان  رعايت  عدم 
مطرح  هم  دفعات  به  مي كند.  استفاده  آنها  گزارش هاي  از  بانك،  از 
شده كه آنها جلسات مشترك داشته اند. ممكن است اين مسأله گفته 
بر  واقع  در  اصول  هستند.  تفكيك ناپذير  دو  اين  اما  نشود.  نوشته  يا 
بر عملكرد  بر حسب وظيفه خود  ناظر  مقام  دارند.  تأكيد  قاعده مندي 
نيز  داخلي  و  مستقل  حسابرس  ديگر  طرف  از  و  دارد  نظارت  بانك 
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دارند.  فرق  هم  با  كمي  دو  اين  البته  دارد.  نظارت  بانك  عملكرد  بر 
حسابرس مستقل صلاحيت خود را از مجمع مي گيرد و از طرف آنها 
تعيين مي شود و از عملكرد بانك براي مجمع گزارش تهيه مي كند و 
عملكرد بانك را با استانداردهاي حسابداري مقايسه مي كند تا شفافيت 
مديره،  هيأت  اعضاي  به  داخلي  حسابرسي  ديگر  از طرف  باشد.  بالا 
بانك  داخلي  بازرس  مي كند.  كمك  مي دهند  انجام  كه  كارهايي  در 
هم براي مديرعامل گزارش تهيه مي كند. مديرعامل و اعضاي هيأت 
عامل بانك هم در واقع از طريق اين گروه به جمع بندي مي رسند كه 
با  ناظر  اداره مي شود. طبيعي است مقام  بانك  آن طور كه مي خواهند 
بانك  بازرس  بين  نزديكي  ارتباط  باشد.  بايد هم  و  اينها مرتبط است 

مركزي و بازرسان بانك ها هست. 

عبدالمهدي ارجمندنژاد: در ساختار بانك، اركان مختلف بازوهاي 
چه  اگر  مستقل  حسابرس  و  داخلي  حسابرس  دارند.  مختلف  نظارتي 
كارشان تا حدود زيادي به يكديگر شبيه است ولي به اركان مختلفي 

گزارش مي دهند.
 حسابرس داخلي بازوي نظارتي هيأت عامل است و حسابرس مستقل 
امكان دارد از سوي يك نهاد بيروني يا از طرف مجمع عمومي براي 
بررسي وضعيت بانك و ارائه گزارش هاي لازم مأموريت داشته باشد. 
به عنوان  آن  از  كه  دارد  نظارتي  بازوي  يك  معمولًا  عمومي  مجمع 
بازرس قانوني ياد مي شود و نتايج بررسي ها و ارزيابي هاي آنها مورد 

كار  كيفيت  داراي  الزاماً  و  مي گيرد  قرار  مختلف  بخش هاي  استفاده 
يكسان نيستند. امكان دارد كه حسابرسان مستقل و يا واحد حسابرسي 
داخلي يك بانك ، 50 معيار براي ارزيابي امور داشته باشند و واحدهاي 

مشابه در بانكي ديگر، 500 معيار. 

در مورد اصل ششم كه ناظران بانكي بايد نسبت به تعيين 
در  باشند  داده  انجام  اقداماتي  سرمايه  كفايت  الزامات 
ايران اين مسأله به چه صورت است؟ ما بال )1( را رعايت 
الزامات  آيا  كه  بفرماييد  ؟ تصريح  را   )2( بال  يا  مي كنيم 

اجرا شده است يا خير؟

و  بحث  و  گفتگو  از چند سال  بعد  در سال 1988  حميد تهرانفر: 
تبادل نظر اصول بال )1( صادر شد. در آن سند در واقع محوريت اصول 
مطرح شد. يك سال بعد از ارائه آن، اعتراض هاي زيادي صورت گرفت 
و اشكالاتي كه بال )1( داشت مطرح شد به خصوص كه ريسك بازار 
بود. در سال  1992 ويرايش تعديل شده  در آن در نظر گرفته نشده 
آن ارائه شد كه در واقع ريسك بازار را هم در آن در نظر گرفتند و با 
بحث و بررسي هاي فراوان تصميم گرفته شد كه بال )1( رها شود و 
بال )2( مطرح شد. بعد هم جلسه گذاشتند و بحث كردند كه از سال 
1997 اجراي بال )2( اجباري شود. لذا بعد از آن هم مجدداً بحث و 
بررسي هايي صورت گرفت و حالا نيز به دنبال تغيير بال )2( و ارائه 
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بال )3( هستند. آنچه ما در اين چند سال داريم دو اشكال محوري دارد. 
اشكال اول اين است كه خيلي قديمي است و از همان بال )1( در سال 
1988 استفاده مي شود. تصور مي كنم كه براي اجراي بال )1( مقررات 
كرديم  اجرايي  ايران  در  را   )1( بال  كه  زماني  كرده ايم.  تهيه  خوبي 
بال )2( معرفي شده بود. ما بال )1( را رعايت كرديم ولي آن را تغيير 
ما  از  بيروني  ناظر  اگر يك  دارد.  اشكالي است كه وجود  اين  نداديم. 
بپرسد كه كفايت سرمايه بانك چند است ما ميزان قديمي آن را مطرح 
اثري  هيچ  كه  است  اين  دوم  نكته  نيست.  اصلًا صلاح  كه  مي كنيم 
ندارد. اين بيشتر آزاردهنده است. در كشورهاي ديگر كفايت سرمايه 
ايجاد محدوديت و  بانك  براي  تعيين مي كند و آن دامنه  را  دامنه اي 
تشويق مي كند. منتها ما هيچ كدام را نداريم. بانك هايي كه بالاي 25 
درصد هستند و كفايت سرمايه آنها معين است در واقع همان اختياراتي 
با 2 درصد كفايت سرمايه دارد و هيچ ممنوعيتي  بانكي  را دارند كه 
مطرح نيست. در حالي كه در كشورهاي ديگر بانك ها با داشتن كفايت 
سرمايه بالاي 10 درصد آزاد هستند و هرچه كفايت سرمايه كمتر از 
10 درصد باشد، قسمت فعاليت بازار را Federal Reserve )بانك 
مركزي آمريكا( كنترل مي كنند. يعني اجازه نمي دهند كه بانك ها سهام 
بخرند يا شركتي ايجاد كنند و همان جا فعاليت بانك را متوقف مي كنند. 

عبدالمهدي ارجمندنژاد: فرمايشي كه جناب آقاي تهرانفر در مورد 
كه  است  اين  واقعيت  است.  درست  داشتند  قضيه  اين  تكامل  فرايند 
همان طور كه پيش مي رويم معيارها دقيق تر مي شود. براي همين هم 
هست كه مثلًا شما يك معيار سطح پايين تري به اسم بال )1( داريد 
ولي بانك مركزي درصد بالاتري مي گيرد. وقتي دقيق تر مي شود مثلًا 
در قالب بال )2( شايد بتوان همان 8 درصد كفايت نمايد. اتفاقاً در 2 يا 
3 سال پيش هم هيأتي از صندوق بين المللي پول به ايران آمده بود و 
بيان مي كرد 8 درصد كفايت سرمايه متعلق به كشورهايي است كه در 
سطح پيشرفته تري قرار دارند. كشورهاي در حال توسعه با وضعيتي كه 

شما داريد بايد 12 يا 13 درصد كفايت سرمايه داشته باشند. 
در رابطه با بال )1( به اين ترتيب عمل مي شود كه بال )1( را در 
بانك ها  از  از سوي بسياري  همان سطح 8 درصد عمل مي كنيم كه 
اجرايي كنيم، مستلزم  را   )2( بال  اگر بخواهيم  رعايت نمي شود. ولي 
مي خواهد،  رتبه بندي  مثلًا  نداريم.  ما  كه  است  زيرساخت هايي  ايجاد 
محاسبات و بحث مربوط به ريسك عملياتي كه ما مقدمات كار را براي 
محاسبه نداريم، مگر اينكه بخواهيم محاسبات خيلي كلي را بيان كنيم 

كه به تبع شايد آن طور كه بايد پاسخگو نباشد. 

مي دانيد بال )2( داراي 3 بحث اصلي است. يكي مربوط است به 
كفايت سرمايه و ويژگي هايي كه مفصل بيان شده است. در اين زمينه 
عملكرد  و  ابزارها  در  سنتي  بانكداري  و  اسلامي  بانكداري  بين  بايد 
عملياتي  محاسبات  ما  عملياتي  ريسك  زمينه  در  شويم.  قائل  تفاوت 
زيادي  خيلي  نواقص  است  نظارتي  فرآيند  كه  دوم  محور  در  نداريم. 
داريم. در محور سوم يعني انضباط بازار و شفافيت هم نواقصي موجود 
است. سيستم اطلاعاتي ممكن است در برخي موارد كامل نباشد. لذا 
اين مسأله منجر به اين مي شود كه اطلاعات از شفافيت لازم برخوردار 

نباشد. 

است.  ريسك  مديريت  ابزارهاي  به  مربوط  ديگر  بحث 
و  حضوري  نظارت  به  است  مربوط  شيوه ها  اين  از  يكي 
به حاكميت شركتي است.  و ديگري مربوط  غير حضوري 
از اصول  بال  به عنوان يكي  حاكميت شركتي و اصول آن 
چقدر در ايران اجرا مي شود؟ بانك مركزي يا مقام نظارتي 
چقدر بانك ها را راهنمايي كرده كه اين اصل را اجرا نمايند؟

مركزي  بانك  موضوع،  تاريخچه  معرفي  زمينه  در  تهرانفر:  حميد 
تلاش هايي نموده كه در سايت بانك مركزي هم موجود است.

چقدر  اينكه  اما  دارد  وجود  شركتي  حاكميت  پيشنهادي  مقررات 
عملياتي شده است يا چقدر قابل اجراست مي توان گفت كه ما ضعيف 
عمل كرده ايم. به نظر مي رسد به اين مهم در بانك ها كمتر توجه شده 
است و يا اينكه در زمينه ايجاد حاكميت شركتي تلاش هايي كه شده 

است كافي نيست.

عبدالمهدي ارجمند نژاد: مي توان گفت كه نسبت به عملياتي كردن 
موضوع حاكميت شركتي كم كار شده است. بانك مركزي در اين باره 
جزواتي را ترجمه كرده و آن را براي بانك ها هم فرستاده است ولي 
كافي نيست. دستورالعملي مربوط به كنترل هاي داخلي وجود دارد كه 
در آن، چهارچوب نمونه اي را  ضميمه و حالت بهينه را معرفي كرده 
است. اين بحث آن بيشتر مربوط به كنترل داخلي و مديريت ريسك 
بود. ولي حداقل موضوعي كه به حاكميت شركتي مربوط مي شود و در 
آن ديده شد اين بود كه هيأت  مديره به عنوان بازوي نظارتي مجمع 
عمومي از هيأت  عامل به عنوان بازوي اجرايي تفكيك شد. موردي كه 

در ماده 124 قانون تجارت رعايت نشده است. 
نفر  يك  اقلًا  بايد  مديره  هيأت   مي گويد  تجارت  قانون   124 ماده 
شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و  حدود اختيارات 
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و حق الزحمه و مدت تصدي آن را تعيين كند. در صورتي كه مدير  عامل 
در  او  از مدت عضويت  دوره مديريت عامل  باشد  عضو هيأت  مديره 
هيأت  مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل شركت نمي تواند در عين 
 آراي 

4
3 حال رئيس هيأت  مديره همان شركت باشد. مگر با تصويب 

نظر  مورد  فرد  دادند  رأي   
4
3 اگر  بنابراين  در مجمع عمومي.  حاضر 

مي تواند همزمان هم رئيس هيأت  مديره باشد و هم مدير عامل. 
ندارد.  همخواني  نظارتي  اصول  از  بسياري  با  امر  اين  صورتي كه  در 
نظارت بايد از اجرا جدا باشد. بين اينها تفكيكي قائل شويم. قرار نيست 
و  نظارت  و هم  كند  اجرا  يا يك مجموعه، خودش هم  فرد  كه يك 
عمل خود را تأييد نمايد.  اين موضوع منطبق با اصول كنترل داخلي 
هم نيست از اين رو، زماني كه يك نفر كاري را انجام مي دهد، فرد 
ديگري بايد آن را كنترل نمايد. البته خوشبختانه در پيش نويس قانون 
بانكداري جديد اينها تا حدود زيادي لحاظ شده است. بدين ترتيب كه 
براي بانك يا مؤسسه اعتباري،  يك هيأت مديره و يك هيأت عامل 
تعريف شده است. هر كدام هم بازوي نظارتي خود را در اختيار دارد. در 
پيش نويس مذكور و نيز در رهنمود كنترل هاي داخلي كه پيش از اين 
از سوي بانك مركزي منتشر و به بانك ها ابلاغ شده است از كميته 
حسابرسي نيز نام برده شده است. مجمع عمومي داراي بازرس است 
و هيأت مديره، كميته حسابرسي دارد. هيأت عامل مي تواند از خدمات 
حسابرسي داخلي استفاده نمايد ضمن اينكه جاي ديگري هم به اسم 
اطلاع  مزيد  نظارت مي كند.  آنها  بر عملكرد  داريم كه  بانك مركزي 
اينكه خوشبختانه اين تفكيك در اركان نظارتي و اجرايي يك يا دو 
بانك كشور رعايت شده است و اميدواريم كه ساير بانك ها و مؤسسات 

اعتباري نيز به مرور به وضعيت خود در اين زمينه، سامان دهند.
 

حال اين سؤال مطرح مي شود كه اگر تفكيك بين هيأت 
عضو  حضور  آيا  باشيم  نداشته  مديره  هيأت   و  عامل 
غيرموظف در هيأت مديره مي تواند تا حدي وظيفه حاكميت 

شركتي را تعريف كند يا خير؟

حميد تهرانفر: اين بحث مهمي است. موضوعات را نمي توان سياه 
وقتي  بالا ست.  بسيار  كشور  مصرف  موارد  از  برخي  در  ديد.  سفيد  يا 
بحراني در كشور وجود دارد منشور بهتر جواب مي دهد. به اين ترتيب 
كه بانك يك نماينده داشته باشد كه حرف بزند و بانك را از ورطه 
خطرناك نجات بدهد. در شرايط بحراني بانك هايي كه رئيس هيأت 

بانك هاي ديگر كه  از  بهتر  است،  نفر  آنها يك  و مدير  عامل   مديره 
و  است  بوده  زياد  بحران  هم  چون  نموده اند.  عمل  بوده اند،  مشورتي 
هم اينكه شايد مشورت ها به نتيجه نرسد. در كشورهاي ديگر ممكن 
است مواردي هم وجود داشته باشد كه مشورت به نتيجه برسد و نتيجه 
مشورت جهت اجرا به اعضاي هيأت مديره اعلام مي شود. منتها در 
كشور ما تفكيكي بين هيأت مديره و هيأت عامل نيست. در يك مقطع 
بانك مركزي الزام تفكيك بين هيأت مديره و هيأت عامل را انجام داد 
و بانك ها نيز در ظاهر آن را تصحيح كردند يعني گفتند رئيس هيأت 
 مديره فرد x و مدير عامل فرد y مي باشد.  y همان نايب رئيس هيأت 
 مديره نيز هست. لذا وقتي مدير  عامل و رئيس هيأت  مديره يك نفر 
هستند بعضي اعضاي هيأت  مديره اضافي هستند، يعني آنها يا در حد 
معاون مي توانند حرف هايي بزنند يا اينكه مي بايست رئيس نظراتشان 

را بپذيرد. 
آنچه شما گفتيد بسيار حائز اهميت است. يعني عده اي به عنوان 
تدوين كنندگان استراتژي بانك از طرف مجمع انتخاب شوند و حتي 
آنها مدير  عامل تعيين نمايند، هيأت  عامل تعيين كنند و نتيجه را از 
هيأت  عامل بخواهند و كميته حسابرسي و كميته كنترل داخلي داشته 
باشند. بنابراين ما هم استراتژي بانك را تعيين مي كنيم و هم بر كار 
هيأت عامل، مدير عامل و قائم مقام آن نظارت داريم. مدير عامل بالاترين 
شخص اجرايي يك سازمان است. نمي توان گفت كه يك فرد عضو 
غير موظف  همه  تدوين كنندگان  و  عامل  مدير  و  است  هيأت   مديره 
نيست  امكان پذير  امر  اين  نمي شوند.  عامل  مدير   معاون  و  هستند 
اعضاي هيأت   مديره يا موظف هستند و زيرمجموعه مدير عامل كار 
مي كنند كه در واقع از نظر سطح يك طبقه پايين تر از هيأت  مديره 
غير موظف  به طور  و  مي مانند  بالا  سطح  در  همه  اينكه  يا  و  هستند 
مشغول هستند و اعضاي هيأت  مديره و مدير عامل به آنها پاسخگو 
كمك  بسيار  نظر  اين  از  سازمان  در  غير موظف  افراد  وجود  هستند. 

مي كند كه كارها روان و آرام پيش برود. 

بانك هاي  آيا  انجام شده است؟  اين كار در كشور ما  آيا 
خصوصي عضو غير موظف دارند؟

داراي  بانك ها  برخي  حاضر،  حال  در  ارجمند نژاد:  عبدالمهدي 
عضو غير موظف در هيأت مديره خود هستند. طبيعي است كه حضور 
افراد غير موظف در هيأت مديره بانك ها و مؤسسات اعتباري مي تواند 
به ارتقاي سطح حاكميت شركتي در بانك يا مؤسسه اعتباري بينجامد 
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در  شركتي  حاكميت  ارتقاي  براي  نيست.  راه حل  تمامي  اين  ليكن 
بانك ها و مؤسسات اعتباري لازم است تدابير و راه كارهاي ديگري نيز 
مد نظر قرار گيرد از جمله ايجاد كميته هاي مديريت ريسك و حسابرسي 

و يا تقويت نظام كنترل داخلي، افزايش شفافيت و .... .

بايد در شرايط مختلف  بانك ها  بيان مي كند كه  اصل 18 
باشند.  داشته  مشتري  شناخت  براي  مشخص  رويه هاي 
يكي از روش هاي شناسايي مشتري روش رتبه بندي اعتبار 
است. عملكرد اين سيستم را چگونه ارزيابي مي كنيد و در 

كشور ما شناخت مشتري چگونه اعمال مي شود؟ 

عبدالمهدي ارجمند نژاد: بحث شناخت مشتري بيشتر به مباحث 
اين  به  بال،  بانكي  نظارت  25 گانه  اصول  در  برمي گردد.  پولشويي 
بر  نخست  وهله  در  پولشويي  با  مبارزه  كه  است  شده  اشاره  موضوع 
عهده مراجع قضايي و انتظامي است. ليكن به منظور اجتناب از تبعات 
مؤسسات  و  بانك ها  ناخواسته  يا  و  خواسته  همكاري  كه  منفي اي 
نيز  و  باشد  داشته  پي  در  آنها  براي  است  با مجرمان ممكن  اعتباري 
به منظور انجام يك همكاري ملي و بين المللي در درون هر كشور و 
ميان كشورها، تمامي اين مؤسسات وظيفه دارند تا نسبت به رعايت 
قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي با مراجع ذي ربط همكاري كنند. 
اعتباري،   مؤسسسات  و  بانك ها  براي  امر  اين  منفي  تبعات  از  يكي 
ريسك شهرت و نيز ريسك قانوني است. از اين رو، در راستاي حفظ 
كه  كنيم  شناسايي  را  مشتريان  هستيم  موظف  بانكي  نظام  سلامت 
دهيم.  گزارش  را  آنها  مشكوك  معاملات  و  هستند  كساني  چه  اينها 
تحت  را  دستورالعملي    ،1381 سال  در  مركزي  بانك  زمينه  اين  در 
شبكه  به  مالي  مؤسسات  در  پولشويي  از  پيشگيري  مقررات  عنوان 
بانكي كشور ابلاغ كرد و متعاقب آن، دستورالعمل اجرايي ماده 7 آن 
 را در سال 1384 منتشر نمود. ليكن در سال 1386 دستورالعملي تحت 
عنوان »دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري« 
توسط بانك مركزي تهيه و به بانك هاي كشور ابلاغ گرديد كه در آن 
بيان شده  به طور مفصل،  نحوه شناسايي گروه هاي مختلف مشتريان 
بود. پس از تصويب آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و ابلاغ 
آن به شبكه بانكي كشور، تهيه دستورالعمل هاي جامع در زمينه مبارزه 
با پولشويي و از جمله شناسايي مشتري در دستور كار بانك مركزي 
قرار گرفت كه انشاء ا... تا چند وقت ديگر به شبكه بانكي كشور ابلاغ 

خواهد شد.

خودشان  مشتريان  بانك ها  ديگر  عبارت  به  تهرانفر:  حميد 
بدهند  وام  كساني  به  مي خواهند  زيرا  مي شناسند  خوب  را 
مردم  از  پول  گرفتن  در  باشند.  داشته  بازپرداخت  توان  كه 
به  است،  داشته  وجود  نقطه ضعفي  آنها  به  خدمت  ارائه   و 
لذا  نمي كردند.  ارزيابي  و  شناسايي  خوب  را  مشتريان  كه  معني  اين 
خوب  را  خودشان  مشتريان  بانك ها  كه  شد  تدوين  دستورالعملي 
به طور  نگيرند.  قرار  سوء استفاده  مورد  بانك ها  به طوري كه  بشناسند، 
را  خود  وجوه  كه  ندارند  را  امكان  اين  مخدر  مواد  فروشندگان  مثال 
از طريق بانك ها جابه جا كنند. اگر بانك ها به راحتي وجوه قاچاقچيان 
به خطر  بانك  اعتبار  بفرستند  بقيه  براي  بگيرند و  را  انسان  و  اسلحه 

مي افتد گرچه در برخي موارد اين مسأله اجرا مي شود.

از حضور شما متشكريم.

پي نوشت :

1- Moral Hazard 
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